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 (2) السلام هیاز امام سجاد عل یثیشرح احاد عنوان:

 تولید شده در کارگروه تولید محتوای معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد 

 1403بهمن 

 

يضَ قدَبَْرَئَ قالَ: لَيُهَنِّئُكَ ما اخْتلَجََ عِرْقٌ وَلاصدُِعَ مُؤمِنٌ اِلاّ بِذَنْبِهِ وَ مـا يعَـْفـُو اللهّ ُ عَنـْهُ اَكْـثَرُ . وَكانَ اِذا رَأَى الْمَر - 1

 1الطُّهْرُ مِنَ الذُّنُوبِ فَاسْتأَْنِفِ الْعَمَلَ.

عليه السلام فرمود: رگى نمى جهد، و سر مؤمنى درد نگيرد مگر به دليل گناهش و آنچـه خـداوند عـفو امام سجاد 

مى كند بيش از آن است. وقتى امام سجاد عليه السلام مى ديد كه بيمارى بهبود يافته است. مى فـرمــود: گوارا 

 باد بر تو پاكى از گناهان، هم اكنون كار را از سرگير.

پذيرند. خرابی جسم و دو بُعد از وجود انسان هستند كه در يکديگر تأثير دارند و از يکديگر تأثير میروح و جسم 

گذارند. گذارد و امور منفی عارض بر روح، مثلا گناهان، تأثير منفی بر جسم میمزاج، تأثيرات منفی بر روح می

گذارد. امروزه در علم پزشکی ويروس و باكتری شود اما در بدن نيز تأثيرات منفی میاگرچه بر روح عارض می گناه

دانند. در هيچ كدام از دانند. در طب سنتی نيز سوء مزاج و امثال آن را عامل بيماری میو ... را عامل بيماری می

در روايت  عليه السلام، يك غفلت بزرگ است. امام سجاد دانند و اينطب مدرن و سنتی، گناه را عامل بيماری نمی

گذارد در جسم نيز دانند. بنابراين، گناه نه تنها در روح تأثير میفوق، گناه را عامل جهيدن رگها و سردرد می

 گذارد.تأثيرات منفی می

 شود.البته گناه از جهتی بر جسم تأثير منفی دارد، اما از جهتی ديگر موجب آمرزش گناهان می
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قالَ عَلِیُّ بنُ الْحسَُينِ صلََواتُ اللّه ِ عَلَيْهِما. مَنْ عَمِلَ بِما افْتَرضََ اللّه ُ عَلَيهِْ فَهُـوَ مِـنْ  عَن ابَى حَمزةَِ الثُّمالى قالَ: -2

 2خَيْـرِ النـاسِ.

 امام چهارم فرمود: هر كس كه به واجبات الهى رفتار كند از بهـتريـن مـردم اسـت.

عرفانهای كاذب و نوظهور با سرعت بالايی در حال تکثير هستند. نظام استکبار در مبانی اوليۀ خويش كه از امروزه 

دوران رنسانس و دوران به اصطلاح روشنگری در اروپا شروع به ترويج آن نمود، عالم مافوق ماده را منکر شد. 

وب شد. به اين ترتيب، بسياری از انسانها قيد هرگونه صحبت از عوالمی غير از عالم دنيا، خرافی و غير علمی محس

شود انسانها بالکل، از اصل عرفان و معنويت و گرايش به عالم ملکوت را زدند و از آن كناره گرفتند. اما مگر می

خويش غافل شوند و همگی آن را كنار زنند و هيچ كس در كرة زمين دم از معنويت نزند؟ اين امور در فطرت 

 «فطرة الله التی فطر الناس عليها؛ لا تبديل لخلق الله»ه اند و جزئی جدا نشدنی از او هستند؛ انسان نهاده شد

غرب هرچه سعی كرد گرايش به عالَم معنا و ملکوت و لاهوت و به عبارت ديگر، عرفان و معنويت را از انسان بستاند 

با ظهور انقلاب اسلامی و رهبر عارف آن، به ويژه نتوانست. هرچه پيش رفت، گرايش انسان به معنويت بيشتر شد. 

امام خمينی ره، علاوه بر سياست، عرفان اسلامی نيز مجددا جان تازه ای گرفت و در بسياری از كشورهای دنيا 

 رواج يافت.

 نظام استکبار از گسترش عرفان صحيح بسيار نگران شد. 

كند و به نی و به ويژه طاغوت را نيز نفی میعرفان صحيح عرفانی است كه علاوه بر بت درونی نفس، بتهای بيرو

پردازد. عرفان حقيقی، عرفان در ميدان و در صحنۀ نبرد بيرونی، علاوه بر ميدان درونی است. مبارزه با آنها می

دارد. اما عرفان كاذب، انسان را دعوت به انزوا و كند، بلکه او را به تحرک وا میعرفان حقيقی، انسان را تخدير نمی

نمايد. اگر عرفان حقيقی شکل بگيرد، خطرناكترين چيز برای نفی نظام استکبار است. به توجهی به بيرون می بی

ناپذير از اوست ديدند كه گرايش انسان به عرفان، يك گرايش فطری و جدايیاين ترتيب، مستکبران از طرفی می

به همين دليل آنها در صدد يد برچيده شود. و از طرفی هم اگر اين عرفان حقيقی گسترش يابد بساط استکبار با

خواهند بر آمدند، بر آوردن اين نياز حقيقی بشر را خود بر عهده بگيرند و آن را مديريت كنند و به راهی كه خود می

هدايت كنند. با ترويج گستردة عرفانهای كاذب، نظام استکبار، عطش سيری ناپذير بشر را با آبی گندآلود، سيراب 

از طرفی، گزاره هايی در آن قرار داده كه آن را از اصل خود دور كند. به چند ويژگی مهم اين عرفانها اشاره كرده و 

 كنيم:می

كند؛ قرآن كريم می جكناره گيری كامل از دنيا را تروي -2قرآن و اهل بيت عليهم السلام نيست محوريت آن با  -1

( رهبانيتی كه از 27)حديد/ « رهبانيۀ ابتدعوها»كند؛ آميز تعبير میاز اين چنين عرفانی با عنوان رهبانيت بدعت

پيش خود ساختند و از سوی خدا نبود. اين نوع عرفان كاذب در ميان مسيحيان رواج يافت و موجب تخدير 

منفعل و ابزار دست يهود تبديل شد. بی جهت نيست كه  مسيحيان شد. به اين ترتيب، مسيحيت به دينی
                                                             

 128، ص 3اصول كافى، ج   2

 



دين و عرفانی كه گوشه گيری  فرستادند.رفتند پيش از آن، مبلغين مسيحی را میاستعمارگران پرتغالی هر كجا می

پذيری و انفعال در مقابل ظلم را ترويج كند، بهترين ابزار برای تسلط استعمارگران است. و انزوا و عدم مسؤوليت

 پردازند.قبل از تطهير و پاكسازی روح از گناهان و به عبارتی، قبل از تخليۀ از رذائل، به تجويز اذكار و اوراد می -3

چهارمين ويژگی كه در اين حديث به آن اشاره شده اين است كه عرفانهای نوظهور، شريعت محور نيستند؛ با  -4

به نفی عمل به « دلت پاک باشد»گاهی با عباراتی مانند كنند و بلکه عمل به واجبات و ترک محرمات شروع نمی

     پردازند.شريعت می

 

 

 

 


